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مقاله پژوهشی

تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ حجّّاج بن یوسف بر اساس الگوی فرکلاف

ابراهیم فلاح1  

جواد معین2 

چکیده � 

یۀ تحلیل گفتمان است که به‌منظور نشان‌دادن چگونگی  تحلیل گفتمان انتقادی یکی از شاخه‌های مهم نظر

شکل‌گیری گفتمان‌های قدرت، لایه‌های پنهان زبان را در متون کتبی و شفاهی می‌کاود. گفتمان‌شناسی انتقادی 

ین علاوه بر عناصر نحوی و صرفِیِ ســــازندۀ جمله برای تبیین معنا، عناصر فرامــــتنی از قبیل بافت موقعیتی،  نو

فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی - تحلیلی به بررسی تحلیل گفتمان 

یۀ فرکلاف می‌پردازد. هدف اساسی از این کنکاش بررسی متنی  انتقادی خطبۀ حجّّاج بن یوسف بر اساس نظر

یکردی جدید در تحلیل متون اســــت. به این منظور  کهن در پرتو مفاهیم »تحلیل گفتمان انتقادی« به‌عنوان رو

یک خطبۀ حجّّاج در ارتباط با مناسبات  از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف استفاده شد تا کارکردهای ایدئولوژ

، بافت موقعیتی  یژگی‌های زبان‌شــــناختی خطبه، در سطح تفسیر قدرت مشخص شود. در سطح توصیف، و

گفتمان و بینامتنیت و در سطح تبیین، جایگاه خطبه در ساختار سیاسی عصر بنی‌امیه، بررسی شده است. نتایج 

کید، تکرار  پژوهش نشان می‌دهد حجّّاج در سطح توصیف با استفاده از مجازها، استعاره‌ها، کنایه‌ها و قسم، تأ

و هم‌آیی واژه‌ها در پی تبیین اندیشه‌هایش و آشــــکارکردن قاطعیت خود در کنترل اوضاع بوده است. در سطح 

یح برای ترسیم بافت موقعیت موجود بهره‌ برده و برای قوت‌بخشیدن به ســــخنرانی  ، از بافت بینامتنی صر تفسیر

خود از مفاهیم دینی و آیات قرآن استفاده کرده است. در سطح تبیین، با استفاده از مفاهیمی مانند ایدئولوژی و 

یت و بازسازی ساختار قدرت و ایدئولوژی موجود کمک کرده و از حاکمان  قدرت، هژمونی و بیگانه‌سازی به تقو

بنی‌امیه در تثبیت قدرتشان دفاع نموده است.
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مقدمه � 

قُُرْْآنََ 
ْ
مََ الْ

َ�
حْْمََنُُ)1( عََلَّ یم نیز از آن یاد شده است: »ارَّل�َ نیرو و قوه بیان، اعطای خداوند به بشر است که در قران کر

بََيََانََ)۴(« )الرحمن/ 4-1(. در زمان‌های گذشــــته به علت فقدان تکنولوژی، خطابه 
ْ
مََهُُ الْ

َ�
إِِنْْسََانََ)۳( عََلَّ

ْ
قََ الْ

َ
)۲( خََلَ

ین وسیلۀ ارتباطی میان مردم بوده است. خطیبان در آن شرایط محیطی و اجتماعی سعی می‌کردند منظور  مهم‌تر

ین عبارت بیان کنند و نقش برجســــته‌ای در تحــــولات فرهنگی، اجتماعی و  ین اشــــتباه و کوتاه‌تر خود را با کمتر

سیاسی ایفا می‌کردند؛ بنابراین خطابه‌ها منابع سودمند و مهمی است که در کشف حقایق تاریخی و سیاسی هر 

یشه و اساس بسیاری از حوادث و وقایع آن ادوار نقش بسزایی دارد. هدف از تحلیل خطبه حجّّاج  دوره و یافتن ر

یسنده  ینده و نو یۀ تحلیل گفتمان‌ انتقادی، یافتن ایدئولوژیِِ در پس این متن است تا ناگفته‌های گو بر اساس نظر

روشن گردد )ون دایک، 1383، ص4(. خطابه‌های عصر اموی از جمله خطبۀ حجّّاج بن یوسف )41 - 95 ق( از 

آثار مهمی است که می‌توان با تحلیل آن به اوضاع و احوال سیاسی و مناسبات قدرت در آن عصر پی برد.

بیان مسئله

 یک سری مباحث نــــظری و صناعت ادبی نامربوط به فرهنگ و اجتماع نیســــت؛ بلکه 
ً
خطبه‌ها صرفاً

شامل جهان‌بینی‌ها و ایدئولوژی‌هایی است که سعی دارد اندیشه و رفتار جامعه را اصلاح یا تغییر دهد. برای 

یه‌های مهم، گفتمان‌شناسی انتقادی  است. دستیابی به فهم دقیق‌ترِِ متن خطبه‌ها یکی از نظر

یه، نوعی تحلیل کلام است که از مطالعات جامعه‌شناختی ناشی می‌شود و علاوه بر اطلاعات  این نظر

یخــــی، روابط قدرت، ایدئولوژی  ، انتزاعی‌تر و عمده‌تر بافت تار بافت  غیرزبانی، اطلاعاتی از ســــطوح بالاتر

بان مؤثر می‌داند )دبیر  و گاه جهان‌بینی، ساخت‌ها و روابط بافت اجتماعی و فرهنگی را در شــــکل‌دهی به ز

مقدم، 1378، ص48؛ آقاگل‌زاده، 1385، ص120(. 

ین هدف گفتمان‌شــــناسی انتقادی کشف راهبردها و ابزارهای گفتمان‌مداری  در بُُعد اجتماعی، عمده‌تر

بان ظهور یابد )سجودی و  است که منجر می‌شود سلطه و نابرابری در جامعه ایجاد شــــود و این نابرابری در ز

احمدی، 1388، ص38(.

 در میان روش‌های تحلیل گفتمــــان، تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف )نورمن فــــرکلاف ، 1941( به‌موجب 

شکل و نحوه تحلیل در مقایسه با دیگر روش‌ها دقیق‌تر و کارآمدتر است. 
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کــــم در دوره اموی در این خطبه  علت انتخاب خطبه حجّّــــاج از یک‌جهت بــــه نمایاندن اندیشــــۀ حا

یان مرتبط می‌شــــود. با  بان برای افزایش قــــدرت حزب امو برمی‌گردد و از جهــــت دیگر به جایگاه و تأثیــــر ز

ین آن را کشف  یر درنظرگرفتن زمان و اوضاعی که این خطبه تحت‌تأثیر آن گفته شده است، می‌توان لایه‌های ز

یه تحلیل گفتمان انتقادی  و از اغراض پنهان آن پرده برداشت. نگارنده در این جستار می‌کوشد بر اساس نظر

یر پاسخ دهد: فرکلاف، خطبه حجّّاج بن یوسف را بررسی و تحلیل کند تا به سؤال ز

بان‌شــــناختی خطبۀ حجّّاج بن یوســــف در سطح توصیف، تفسیر و  یژگی‌های ز یۀ فرکلاف، و بنا بر نظر

تبیین چیست؟

پیشینه پژوهش

از پژوهش‌های مهمی که تاکنون در حوزۀ نقد و بررسی خطبه‌های حجّّاج نگاشــــته شده است، به موارد 

ذیل می‌توان اشاره کرد:

جاحظ، )1311(، »البیان والتبیین«: این کتــــاب امّّهات کتب عربی و کتابی اســــت در انواع بیان، همراه 

با منتخباتی از خطب بلیغ، مواعظ و احوال ســــخنوران برجسته و مشــــاهیر اسلام و نیز بسیاری از اشارات 

تاریخی و فواید بلاغی و تحلیل فن خطابه که به طور تخصصی به خطب حجّّاج نپرداخته است. 

یســــندۀ  مفتخری، )1393(، »حجّّاج و نقش وی در تحکیم و تثبیت خلافت اموی«: در این پژوهش، نو

یان پرداخته و هیچ‌گونه تحلیلی نســــبت به خطبه‌های وی  مقاله تنها به نقش حجّّاج در تثبیت حکومت امو

انجام نداده است.

بلخیری، )2014(، »البیان فی خطب الحجّّاج بن یوســــف الثقفی«، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشــــد دانشکده 

: در این پایان‌نامه، نگارنده به بررسی بیانی خطبه‌های حجّّاج پرداخته و به  ادبیات دانشــــگاه محمد خیضر

یبــــایی آن افزود و بر  این نتیجه دســــت ‌یافته اســــت که حجّّاج با به‌کارگیری عنصر بیان در خطبه‌هایش بر ز

مخاطبانش تأثیر گذاشت.

زکی صفوت، )1933(، »جمهره خطب العرب فی عــــصور العربیه الزاهره فی العصر الاموی«: در این کتاب 

یســــنده تنها به جمع‌آوری خطب از دوره پیــــش از اسلام تــــا دوره عباسی اول )232 ق( پرداخته اســــت و  نو
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هیچ‌گونه تحلیل ادبی یا گفتمانی از خطبه‌ها انجام نداده است.

ید، )2021(، »خطب الحجّّاج بن یوسف الثقفی مقاربه تداولیه فی ضوء فکره الافعال  اشــــرف امین، جاد ابوز

یه  یه افعال گفتاری تجز یکرد کاربردشناسی در پرتو نظر یسنده این مقاله، خطبه‌های حجّّاج را با رو الکلامیه«: نو

‌و تحلیل کرده است و به این نتیجه دست ‌یافته است که سخنان حجّّاج از منابع غنی زبانی محسوب می‌شود.

ینی و کرمی، )1396(، »بــــه آلیات الاقناع فی خطب الحجّّاج بن یوســــف الثقفی )دراســــه تحلیلیه(«:  جز

یســــندگان در این پژوهش به ســــازوکارهایی پرداخته‌اند که حجّّاج برای تأثیرگذاری بر مــــردم به آن تکیه  نو

می‌کرد. این نوشتار عناصر بلاغی در خطبه‌های حجّّاج را بر اساس پژوهش‌های انتقادی ‌ اجتماعی جدید 

یژگی‌های متقاعدکنندۀ بسیاری است  بررسی کرده و به این نتیجه دست‌ یافته است که سبک حجّّاج دارای و

که از مهارت بالای او در شناخت مخاطبانش باتوجه‌به ذهنیّّت و شرایط آن‌ها حکایت دارد.

وجه افتراق و نوآوری این پژوهش با آثار مطروح این اســــت که مقاله حاضر بــــه تحلیل گفتمان انتقادی 

خطبه حجّّاج بر اساس الگوی فرکلاف پرداخته و جنبه‌های زبانی و اجتماعی گفتمان را آشکار نموده است.

چارچوب نظری پژوهش

بان عربی معادل واژۀ »خطاب« اســــت و در فرهنگ لغت لســــان العرب به معنای »کلام«  گفتمان در ز

، بی‌تا، ج4، ص135(.  آمده است )ابن منظور

نورمن فرکلاف یکی از شــــخصیت‌های شــــاخص در زمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی اســــت. این دیدگاه، 

یکرد بینارشــــته‌ای برای مطالعه گفتمان اســــت و بر نحوۀ بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به‌وسیلۀ متن  رو

بان‌شــــناختی  ، 2006، ص23(. فــــرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی را از حوزۀ ز کید می‌کند )شرشــــار و گفتگو تأ

به عالم سیاســــت و اجتماع کشیده و از آن به‌مثابۀ ابزاری نیرومند برای تحلیل‌های اجتماعی اســــتفاده کرده 

اســــت. از نظر فرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی، روشی است که در کنار ســــایر روش‌ها برای بررسی تغییرات 

اجتماعی و فرهنگی به ‌کار گرفته‌ می‌شود )آقاگل‌زاده و غیاثیان، 1386، ص41-40(. تحلیل‌ گفتمان انتقادی 

بیشتر وجه جامعه‌شناختی دارد و بر نقش قدرت و ایدئولوژی به‌مثابۀ شرایط فرامتنی مؤثر بر تحلیل گفتمانی 

کید می‌کنــــد (Wodak, 2001, p.9)؛ لذا در تحلیل متون در درجۀ اول به مســــئلۀ سوءاســــتفاده از قدرت،  تأ

سلطه، نابرابری و مقاومت در برابر قدرت پرداخته می‌شــــود )فاضلی، 1383، ص88(. بنابراین پرسش‌های 
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یژگی‌های صوری متن مطرح می‌کند بررسی مواردی مانند واژه‌شناسی، الگوهای  بارۀ و اســــاسی که فرکلاف در

جمله مانند لازم و متعدّّی و معلوم و مجهول، اسم‌ســــازی، انتخاب میان قیدها یا تضادها، ساختار موضوعی 

متن و شیوه‌های انسجام متن را شامل می‌شود.

یژگی‌هــــای صوری متن، به طور مســــتقیم، به تأثیرات  یق و فرکلاف در ســــطح تفسیر معتقد اســــت که از طر

 نوع ارتباط متن و ساختارهای اجتماعی، رابطه‌ای 
ً
ساختاری بر شالوده جامعه نمی‌توان دست ‌یافت؛ چراکه اساساً

یات خود متن و ذهنیت مفسّّر می‌داند و مقصود از ذهنیت  غیرمستقیم است. فرکلاف سطح تفسیر را   ترکیبی از محتو

مفسّّــــر را دانشــــی زمینه‌ای می‌داند که مفسّّــــر در تفسیر متن به کار می‌گیرد )همان، ص215(. الگوی پیشنهادی 

فرکلاف تلاش می‌کند چارچوبی منســــجم برای تحلیل متون و گفتمان‌ها ارائه دهــــد. درهرصورت مرحله تفسیر 

را می‌توان تحلیل متن بر مبنای آنچه در سطح توصیف بیان شده است، دانست که با درنظرگرفتن بافت موقعیت، 

مفاهیم و راهبردهای کاربردشناسی زبان و عوامل بینامتنی انجام می‌گیرد )آقاگل‌زاده، 1385، ص129(.

در مدل سه سطحی فرکلاف، مرحلۀ ســــوم، مرحلۀ تبیین  است. تبیین، توصیف گفتمان به‌عنوان بخشی 

از یک فرایند اجتماعی اســــت. تبیین گفتمان را به‌عنوان کنش اجتماع  توصیف می‌کند و نشان می‌دهد که 

ساختارهای اجتماعی، چگونه گفتمان را تعنیّن می‌بخشند. همچنین تبیین نشــــان می‌دهد که گفتمان‌ها چه 

تأثیرات بازتولیدانــــه‌ای می‌توانند بر آن ســــاختارها بگذارند؛ تأثیراتی که منجر به حفظ یا تغییر آن ســــاختار 

می‌شوند )فرکلاف، 1379، ص245(. 

یت و بیگانه‌ســــازی  مطرح  در ســــطح تبیین مفاهیمی مانند ایدئــــولوژی، هژمونی ، قدرت، کنــــترل و غیر

می‌شود تا نشــــان داده شــــود که گفتمان چه جایگاهی در ســــاختار قدرت دارد و هدف از طرح آن، کمک به 

حفظ وضعیت یا ایجاد تغییر در وضعیت موجود بوده است )فرکلاف، 1989، ص140(.

تبیین

تفسیر

توصیف

جدول 1- مدل سه سطحی فرکلاف )قاسم‌زاده، 1396، ص155(
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1. بحث اصلی

1-1. بافت موقعیتی گفتمان

دو عنصر کلیدی که مستلزم توجه کافی اســــت و در تحلیل یک گفتمان ادبی باید از آن سخن گفت، بافت 

متن و بافت موقعیت آن است. منظور از بافت متن، این است که یک عنصر زبانی در چارچوب چه متنی وجود 

دارد و جملات ماقبل و مابعد آن عنصــــر در داخل متن چه تأثیری در تبــــلور صوری، کارکردی و معنایی آن دارد 

)تاجیک، 1379، ص4(؛ بنابراین از مفاهیم مهم در تحلیل گفتمان انتقادی، بافت موقعیتی گفتمان است. بافت 

موقعیتی در مدل سه سطحی فرکلاف در قسمت تفسیر بررسی می‌شود؛ ولی به علت تأثیری که در شکل‌گیری 

گفتمان دارد، در این مجال بررسی می‌گردد. در بافت موقعیت هم یک عنصر یا متن در چارچوب موقعیت خاصی 

که تولید شــــده اســــت، مدنظر قرار می‌گیرد. بافت‌های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و سیاسی همــــه از این نوع 

کید دارد که کاربرد زبان و تفکر به‌صورت  ، 1379، ص124(. مطالعات گفتمانی بر این نکته تأ هستند )بهرام‌پور

کارکردی در تعامل اجتماعی گفتمان متجلی می‌شود )ون دایک، 1383، ص72(. 

برای درک بهتر بافت زمانی و مکانی مؤثر در شــــکل‌گیری خطبه حجّّاج بن یوسف، شرایط اجتماعی و 

یر است: سیاسی آن دوره بررسی خواهد شد. عوامل تشکیل‌دهندۀ بافت گفتمان در این خطبه شامل موارد ز
یخی : عصر حکومت بنی‌امیه در سال 75 هجری؛.1  بافت تار
بافت مکانی : شهر کوفه به فرمانداری حجّاج بن یوسف؛ .2 
شرکت‌کنندگان در گفتمان: حجّاج بن یوسف و مردم کوفه..3 

این خطبه در ســــال 75 هجری در کوفه ایراد شــــده اســــت. در میان امیران بنی‌امیه، حجّّاج بن یوسف 

سخنور و خطیب بود و از طرفی بازوی توانمند نظامی عبدالملک به شمار می‌رفت. زمانی که حجّّاج وارد کوفه 

شــــد، عراق در اوج بحران اجتماعی ‌ سیاسی بود و بیم آن می‌رفت که شــــهر از کنترل عبدالملک خارج شــــود. 

گسترش ناآرامی‌ها، شورش خوارج و خروج ابن الاشعث بر آشــــفتگی‌های سیاسی ‌ اجتماعی افزوده بود. در 

 کوفه، حجّّاج بن یوسف ثقفی را به ولایت 
ً
چنین شــــرایطی، عبدالملک برای ســــامان‌دادن به عراق، خصوصاً

عراق گماشت. 

، هوشمــــندانه و در جهت حفظ و تثبیــــت قدرت حکومت  این انتخاب در آن شــــرایط، کاملاً هدف‌دار

گاه به شرایط عصر خود بوده است؛  یرا حجّّاج بن یوسف فرمانداری متکبر و نیرومند و آ اموی بوده است؛ ز
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طََ�نََّ 
�لََّ
يُُسََــــ

َ
ِ لَ
مََا وََ ا��للَّهِ

َ
باره حجّّاج بن یوســــف می‌فرمایند: »أَ تا آنجا که علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه در خطبۀ 116 در

 خََضِِرََتََكُُمْْ وََ يُُذِِبُُي شََــــحْْمََتََكُُمْْ« )نهج‌البلاغه، خ 116، ص226( 
ُ
كُُلُ

ْ
ــــأْ ، ي�

ُ
الُ �يََّ َ

�لْمَ
 ا

ُ
الُ �يََّ

مُُالَا ثََقِِفٍٍي، ال�ذََّ

يْْكُُمْْ غُُ

َ
عََلَ

گاه باشید، به خدا سوگند پسرکی از طائفۀ ثقیف )حجّّاج بن یوسف( بر شما مسلط می‌گردد که هوس‌باز و  »آ

گردن‌کش و ستمگر است، سبزه‌زارها و اموال و دارایی‌های شما را به غارت می‌برد و چربی شما را آب می‌کند«. 

در سال 75، حجّّاج به عراق رفت و در دو کرسی ایالتی آن )کوفه و بصره( خطبه‌های آتشین تندی خواند که 

دشمنان بنی‌امیه و ناراضیان و مخالفان سیاسی_اجتماعی را به تنبیه و مرگ تهدید می‌کرد )ابن قتیبه دینوری، 

، 1417، ص4؛ یعــــقوبی، 1413، ج2، ص193 تــــا 192؛ البلخی، 1417، ج2،  1418، ص205 تــــا 204؛ ابن الاثیر

ص258؛ ابن عبری، 1377، ص153 تا 152(. به‌عنوان نمونه در یکی از سخنرانی‌ها چنین ابراز داشت: »و انه 

دنی علیکم سوطا و سیفا، فسقط السوط و بقی السیف« )یعقوبی، 1418، ج2، ص273(: »عبدالملک بن 
ّ
قلّ

یانه از دستم افتاده و تنها شمشیر باقی مانده است«. یانه‌ای داده است، تاز مروان به من شمشیر و تاز

یست کرده  یندۀ متن، یعنی حجّّاج بن یوســــف و فضایی که در آن ز بنابراین، نخستین گام با شناخت گو

است، برداشته می‌‌شود. لازم است برای تحلیل گفتمان انتقادی، بافت موقعیتی تأثیرگذار بر تولید متن شناخته 

شــــود. بافت موقعیتی برای شــــرکت‌کنندگان در هر گفتمان، امری معنادار اســــت. علت معناداربودن بافت 

موقعیتی، ذهنیت مشترکی است که این افراد از مکان و زمان در ذهن خود دارند؛ ذهنیت مشترک از پیوستگی 

بارۀ  معنایی  میان اتفاقات و شرایط زمانی و مکانی حاصل می‌شود و نتیجۀ دانش مشترک شرکت‌کنندگان در

 .(Widdowson, 2007, p. 19) گفتمان است که از شناخت قبلی آنان نسبت به موضوع سرچشــــمه می‌گیرد

وجود شــــرایط زمانی و مکانی و ذهنیت افراد حاضر در آن سخنرانی و همچنین شخصیت حجّّاج بن یوسف 

که ترکیبی از بی‌باکی، کینه‌توزی، ستمگری، مستبد و سخنوری بوده است، زمینۀ مناسب برای بیان خطبه‌ای 

شیوا و رعب‌‌انگیز را فراهم آورده است.

2. تحلیل گفتمان انتقادی خطبه حجّّاج بن یوسف در سطح توصیف

توصیف ، اولین ســــطح از تحلیل گفتمان در تئوری فرکلاف اســــت  (Fairclough, 1989, p. 109)که در آن 

یژگی‌های ظاهری و ملموس متن همچون انتخاب نوع واژگان، شــــخصیت‌ها، جملات  خرده‌لایه‌هایی ازجمله: و

و ساختار متن بررسی و تحلیل می‌شــــود. فرکلاف چگونگی ارتباط میان معنا و لفظ را در ساختار زبانی گفتمان 

بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه کلمات و ترکیب‌های زبانی، ایدئولوژی، ساختار قدرت و روابط سیاسی 
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گاهانه، گرایش‌هــــا و اعتقادات سیاسی و  گاهانــــه یا ناخودآ را منعکس می‌کنــــد و پدیدآورندۀ گفتمان چگونه آ

یه دارد و  یک خود را در کلمات و جمله‌ها آشکار می‌کند. شرایط سیاسی و اجتماعی با متن ارتباط دوسو ایدئولوژ

به همین سبب گفته می‌شود که گفتمان به زمینه شکل می‌دهد و از عوامل زمینه‌ای شکل می‌پذیرد )یورگنسن و 

یده در کتاب‌های ادبی است  فیلیپس، 1389، ص66(. خطبۀ حجّّاج بن یوسف یکی از خطبه‌های بلیغ و برگز

و دارای اهمیت سیاسی و اجتماعی فراوانی می‌باشد. در این مجال خطبۀ حجّّاج بن یوسف در سطح توصیف، 

واژه‌ها، مجازها، استعاره‌ها، جمله‌ها، انسجام ، ارجاع، تکرار و هم‌آوایی   تحلیل می‌شود.

2-1. واژه‌ها، مجازها، استعاره‌ها و جمله‌ها

بررسی واژگان انتخاب‌شــــده می‌تواند برای یک تحلیل‌گر گفتمانی ارزش خاصی داشــــته باشــــد؛ چراکه 

 هر انتخابی، رابطه‌ای مستقیم با نگرش می‌یابد و نشــــان از ایدئولوژی انتخاب‌کننده دارد. اثربخشی 
ً
اساساً

یژگی‌های خطبه  یژگی‌های گفتمان‌های سیاسی اســــت. فصاحت و بلاغــــت یکی از و کلمات و عبارات از و

حجّّاج است )فاخوری، 1368، ص255(. 

یب را به  ، خطبۀ خود را با ابیات شــــعر آغاز می‌کند و در حقیقت، بلاغت خود و حفظ شعر غر حجّّاج در آغاز

یر می‌کشد. این امر برای شنوندگان عجیب و موجب رعب و وحشت آنان می‌شود )ضیف، 1960، ص83-84(. تصو

ضِِعََ العِِمامََهََ تعرفونی«
َ
عُُالّا الثنایا        متی أَ


»أنا ابن جلا و طََ

)بغدادی، 1418، ج 1، ص259(.

یشۀ فرهنگ است و تأثیرش در مردم  علت استشهاد حجّّاج بن یوسف به شعر این است که شعر اصل و ر

یح تأثیر لازم را ندارد و با کنایه تأثیر بیشتری در جان و  یافته بود که ترس و تهدید با تصر طولانی است. حجّّاج در

، بی‌تا، ج1، ص509(  روح مخاطب می‌گذارد. در مصرع اول حجّّاج صفت »ابن جلا« یعنی »السیّّد« )ابن منظور

ع 
الّا
را به خودش نسبت داده است؛ یعنی همۀ افراد مرا می‌شناســــند و این‌گونه اهل کوفه را تهدید نمود. واژۀ »ط

الثنایا« نیز کنایه‌ از این است که حجّّاج قوی و استوار است. هدف حجّّاج این بود که اعلام کند قدرت غلبه بر 

مشکلات را برای رسیدن به هدفش دارد و در وهله اول همه باید از امر و فرمان او اطاعت کنند.

ــــهََ تعرفونی«، »عمامه« کنایه از جنگ اســــت. در عــــرف عربی، عمامه در جنگ  ضِِعََ العِِمام�
َ
در »متی أَ

پوشیده می‌شــــود و در صلح از سر برداشــــته می‌شــــود )زکی صفوت، 1953، ج2، ص275(. حجّّاج به طور 
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کنایی بیان کرده اســــت که زمان عمامه‌گذاشتن اســــت؛ یعنی زمان جنگ اســــت و بر عراقی‌ها لازم اســــت از 

قدرتش بر حذر باشند.

سپس خطبه‌اش را با ندا آغاز کرد »یا اهل الکوفة«. روش حجّّاج این بود که مردم را به محل زندگی‌شان 

ندا می‌داد، نــــه به ارزش‌های دینی و رفتاری. در اســــلوب ندای حجّّــــاج، توبیخ وجــــود دارد. در ادامه برای 

توصیف وضعیت بسیار بحرانی و نامطلوب اهالی کوفــــه از جملات اسمیه که دارای بار اقناعی و برطرف‌کنندۀ 

شک است، استفاده کرده است )عکاشه، 2005، ص82(.

 طامحه، 
ً
ری أبصاراً

ألَأ
یه بمثله، و أینّی   الش�رََّ بحمله، و أحذوه بِِنََعلِِهِِ، و أجز

ُ
حِمِألَألُ


»یا أهل الکوفه، أما والله ینّیإ 

ئم و  ا، و کأینّی أنظُُــــر إلی الدماء بین العما صاحهبُه
َ
 قد أینعت و حانََ قطافُُهــــا، و ینّیإ لَ

ً
و أعناقا متطاوله، و روؤســــاً

لحی تََتََرقرقُُ…« 
ّ
الّ

کید بیشتر اســــتفاده کرده است و بعد از  اولین جمله خطبه بعد از ندا، »أما و الله« اســــت که از قسم برای تأ

کید نّّإ استفاده شده است.   الش�رََّ بحمله …« جملۀ اسمیه‌ای اســــت که در ابتدای آن حرف تأ
ُ
حِمِألَألُ


قسم، »ینّیإ 

کید بر اهمیت موضوع سخنرانی مؤثر  به‌کارگیری چنین اسلوبی برای آغاز خطبه در جلب‌توجه شــــنوندگان و تأ

 الشــــ�رََّ بحمله« در این جمله حجّّاج بن یوسف از استعاره مکنیه اســــتفاده کرده است. لفظ 
ُ
حِمِألَألُ


است. »ینّیإ 

« را که یک امر معنوی است، به موجود مادی تشبیه کرده است که قابل‌حمل است و چشم آن را می‌بیند. »شرّّ

 قد أینعت و حانََ 
ً
 طامحه، و أعناقا متطاوله، و روؤساً

ً
ری أبصاراً

ألَأ
حجّّاج در ادامه خطبه بیان می‌کند: »أینّی 

ا«. حجّّاج در این استعارۀ مکنیه، کسانی را که خارج از دایره خلافت بنی‌امیه هستند،  صاحهبُه
َ
قطافُُها، و ینّیإ لَ

به میوه‌های رسیده‌ای تشبیه کرده است که وقت چیدنشان فرارسیده اســــت و حجّّاج، آن باغبانی است که 

میوه‌ها را می‌چیند. قصد او از این استعاره، ابراز پافشاری خود در اجرای تهدیدش بوده است. 

حجّّاج بن یوسف در خطبه‌اش از کلماتی که بار معنایی منفی دارد، استفاده کرده است که آن واژۀ »نفاق« 

ید: »یا أهل العراق، و مََعدِِنََ الشــــقاق و النفاق« )زکی صفوت، 1953، ج2،  است. در بخشــــی از خطبه می‌گو

یند که کفرشان را پنهان  ص257(. منافق در لغت به انسان‌های دوچهره، دورو و در اصطلاح به کسانی می‌گو

و ایمان را آشکار می‌کنند )مصطفی و دیگران، 1385، ج2، ص257(. این اصطلاح در فرهنگ اسلامی دارای 

بار منفی و از دیدگاه قرآن مستلزم مجازات است. حجّّاج بن یوسف با استفاده از این واژه بیان می‌کند که اهل 
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کوفه ایمان واقعی ندارند و دوچهره هســــتند؛ این امر زشت و قابل‌مجازات اســــت. با واکاوی در واژگان خطبه 

مشخص می‌شود که حجّّاج بن یوسف برای کنترل اوضاع و تســــلط بر مردم کوفه از ابزار دین و مفاهیم دینی 

مانند »والله« و »امیرالمؤمنین« استفاده کرده است. حکومت بنی‌امیه به نام دین بر مردم حکومت می‌کرد و به 

نام دین و به بهانۀ نفاق و گمراهی مردم را سرکوب می‌کرد. 

والعصا…«؛ »به خدا سوگند، ای 
حلَح
لُحُألَأونّّکم 


ید: »أما والِلهِ  حجّّاج بن یوسف در میانه‌های خطبه می‌گو

مردم عراق پوست شما را مانند پوست عصا می‌کنم«؛ حجّّاج، کندن پوست از تن عراقی‌ها را به کندن پوست از 

عصا تشبیه می کند.

ید: »و ینّیإ أقسم بالِلهِ لاأجدُُ رجلاً…« )زکی صفوت، 1953، ج 2، 291 تا 290(؛  او در قسمت پایانی می‌گو

کید بر سر جمله اسمیه  کید و نون تأ بم«. در جمله اول، حرف قســــم »واو«، لام تأ »به خدا سوگند مردی را نمی‌یا

کید، فعل قسم نیز ذکر شده است. استفاده مکرر و پی‌درپی  آورده شده است و در جمله دوم علاوه بر حروف تأ

کید و جملات اسمیه، نمایانگر قاطعیت وی در اجرای تصمیمی است که برای  حجّّاج بن یوسف از قســــم، تأ

کنترل اوضاع گرفته است. اکنون در این مجال تعداد و انواع جملاتی که در این خطبه استفاده شده، در جدول 

یر نشان داده شده است: ز

جمله
4616242-2024تعداد -

شرطیفعلیهاسمیهمجهولمعلومامرمضارعماضی

جدول 2: تعداد و انواع جملات در خطبه 

یر را نشان می‌دهد: تحلیل انواع جمله در خطبۀ حجّّاج نتایج ز

یادبودن نســــبت جمله‌های مضارع به ماضی نشــــانگر اهمیت وضع حال و آینده در ذهن سخنران و  1.ز

بازتاب‌دهندۀ مصمم‌بودن او در اجرای تهدیدهای خود است.

یژگی‌های آن دســــته از گفتمان‌های سیاسی  2.استفادۀ بیشتر از جمله‌های معلوم نســــبت به مجهول از و

است که قدرت و ســــلطه را در دست دارند. ســــخنران با اســــتفاده از جملات معلوم، اعمال را به انجام‌دهندۀ 

یرا از سوی قــــدرت حاکم حمایت  مســــتقیم آن نســــبت می‌دهد و ترسی از آوردن نام فاعل عبارات نــــدارد؛ ز
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، چون حجّّاج بن یوسف در جایگاه قدرت مسلط بوده است، نیازی نداشته است  می‌شود. به‌عبارت‌دیگر

که از صیغه‌های مجهول استفاده کند. 

کیدی  بان عربی بار تأ 3.تعداد جمله‌های اسمیه، بیشــــتر از جمله‌های فعلیه اســــت. جمله‌های اسمیه در ز

، میانه و انتهای این خطبه برای اقناع شنوندگان نسبت به  بیشتری نسبت به جمله‌های فعلیه دارند و در آغاز

موضوعات مختلف در زمان‌های گذشته، حال و آینده استفاده شده است.

4.حجّّاج بن یوسف برای اینکه خطبۀ خود را از حیث معنایی نیرو بخشد، آن را از ذکر مرگ و زدن و کشتن 

کید و قسم و اســــتفهام و دیگر صور بیانی بر کرسی می‌نشاند؛ به‌عنوان‌مثال  پر می‌کند و همۀ این‌ها را به قوت تأ

یه و …. ، بحمله، أخذوه، أجز
ُ
حملُ

ألَأ
 ، : الشرّّ واژه‌هایی که تهدید و ترس را القا می‌کند، عبارت‌اند از

یژگی‌های ادبی و بلاغی در ســــاختار جملات، استفاده از سجع است که در این خطبه  5.یکی دیگر از و

نیز مشهود است. اســــتفاده از ســــجع در بخش‌های متعددی از این خطبه سبب شــــده است که جملات و 

عبارات آهنگین شــــود و تأثیر آن بر شــــنونده بیشتر شــــود. خطبه‌های حجّّاج بن یوســــف »دارای وحدت 

یبا است« )حوفی، 2007،  یبا، جملات متوازن باتکیه‌بر انواع خیال و سجع ز موضوعی، افکار مرتب، اسلوب ز

یر از موارد به‌کارگیری سجع در خطبۀ حجّّاج است: ص274(. نمونۀ ز

إنی والله یا أهل العراق، و معدن الشقاق و النفاق، و مساوی الأخلاق…

6.واژگانی که حجّّاج در خطبه استفاده کرده است، دارای بار ارزشی منفی است. مانند »معدن النفاق«، 

»مََســــاوی الاخلاق«، »فی الفتن«، »مراقد الــــضلال«. در حقیقت متکلم با اســــتفاده از ایــــن واژگان قصد 

توصیف مردم کوفه با چهره‌ای منفور را داشته است.

7.نکته بسیار مهم دیگری که باید دررابطه‌با واژگان به کارگرفته‌شده در این خطبه لحاظ کرد، این است 

که اکثر واژگان در زمینۀ قتل و کشتن است. حجّّاج چون مردم کوفه را به قتل تهدید می‌کرد، ناچار بود ادوات 

«، »عیدان«، »سفکت«، »أنَهَبت«.
ً
آن را ذکر کند: »محاربه«، »هدمت«، »کنانته«، »عوداً
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2-2. انسجام

انسجام مربوط به مناسبات معنای متن است که موجب وحدت و یکپارچگی آن می‌شود؛ لذا انسجام 

را ناشی از پیوند مجموعه‌ای از واژگان و جملات معنادار می‌دانند. هلیدی و حســــن نیز انســــجام را مفهومی 

معنایی می‌دانند که بیانگر روابط موجود در متن است(Halliday and Hassan, 1976, p. 9) . هلیدی معتقد 

ینی، حذف(، واژگانی )تضاد، تکرار و  است، آنچه که متن را می‌سازد، وجود ابزارهای دستوری )ارجاع، جایگز

هم‌معنایی ( و پیوندی )افزایشی، سببی، زمانی و تفضیلی( است که شبکۀ روابط معنایی بین جمله‌ها، بندها و 

واحدهای گفتمان را تشــــکیل می‌دهد )آقاگل‌زاده، 1392، ص160(؛ بنابراین برخی از عوامل انسجام در متن 

شامل ارجاع، تکرار و هم‌آوایی است که در این خطبه می‌توان مشاهده کرد.

2-3. ارجاع

منظور از ارجاع، کاربرد انواع مختلف عناصر ضمیری در متن است که با ایجاد ارتباط بین جمله‌های یک متن 

باعث انسجام آن می‌شود )قاسم‌زاده، 1396، ص157(. استفاده از ضمیرهای مخاطب و متکلم یکی از عوامل 

انسجام در متن است. حجّّاج بن یوســــف در بخش میانی خطبه برای نقد وضعیت شنوندگان از ضمیر »کم: 

َ الغیّّ  شما« استفادۀ بسیاری می‌کند. »لأنکم طالما أوضعتم فی الفِِتِنِ، و اضطجعتم فی مراقِِد الضّّلالِِ، و سننمتُم سُُنَنَ�

…«؛ تعداد ضمایر مخاطب در خطبه فراوان است و بر گفتگوی مستقیم دلالت می‌کند )عکاشه، 2005، ص71(. 

اســــتفاده از ضمایر جزو روش‌هایی اســــت که مخاطب   را    وادار می‌کند به موضوع سخنرانی توجه کامل داشته 

یرا شنونده متن قبلی را در ذهن نگه می‌دارد تا آن را به متن بعدی پیوند بزند. باشد و بر آن تمرکز کند؛ ز

2-4. تکرار

، واحدهای واژگانی اســــت که مبتنی بر تکرار یک معنای واحد اندیشگانی هستند. یکی  منظور از تکرار

، ایجاد خلاقیت و باروری معنا و برجسته‌سازی  از کارکردهای اساسی تکرار را توضیح و تفسیر مضمون شعر

ینی  مضمون دانسته‌اند )قاســــم‌زاده، 1396، ص162(. تکرار  واژه‌ها در انسجام واژگانی این خطبه، نقش‌آفر

می‌کنند. تکرار واژگانی مانند »أما والِلهِ، ینّیإ والِلهِ و ینّیإ أقسم بالله« اهمیت موضوع را نشان می‌دهد. هدف این 

واژگان ارعاب و ترس اســــت که حجّّاج می‌خواهد به شنوندگان منتقل کند. حجّّاج بن یوسف در خطبه‌اش 

از ضمایر »نحن: ما« و »انتم: شما« استفاده کرده است که به مرزبندی‌های سیاسی میان قدرت مسلط و مردم 

کید دارد. اشاره و تأ
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2-5. هم‌آیی

هم‌آیی نیز یکی دیگر از عوامل انسجام در متن به شمار می‌رود. منظور از هم‌آیی یا به‌هم‌مربوط‌بودن، عناصر 

واژگانی معین در چارچوب موضوع یک متن اســــت که منجر به پیدایش ارتباط بین جمله‌های آن متن می‌شود 

)آقاگل‌زاده، 1390، ص108(. مجموعۀ واژگانی در این خطبه شامل کلماتی است که در چارچوب ترس و ارعاب 

ضربّّنکُُم، سََفکتُُ، أنهبتُُ، هََدََمتُُ و… ؛ در این واژه‌ها 
ألَأ
کُُم،  لُحُألَأوََ�نََّ


، محاربه، عدوّکم، 

ً
، عوداً قرار دارد؛ مانند: الشرّّ

معانی »ارعاب« و »قتل« پیوسته موج می‌زند تا مردم را به اطاعت و شنیدن وادارد.

3. تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ حجّّاج بن یوسف در سطح تفسیر

در سطح تفسیر در مدل سه ســــطحی فرکلاف، به تحلیل نشــــانه‌های فرامتنی  و بینامتنی  و ارتباط آن‌ها 

، بافت موقعیتی  با نتایج حاصل در سطح توصیف توجه می‌شــــود؛ بنابراین ابزارهای تحلیل در سطح تفسیر

گفتمان، نوع گفتمان و بینامتنیت است. ذکر این نکته لازم است که بافت موقعیتی گفتمان به قسمت تفسیر 

مرتبط است و به سبب اهمیت موقعیتی در شکل‌گیری گفتمان، این مفهوم در ابتدا توضیح داده شد. در این 

مجال مفهوم بینامتنیت بررسی می‌شود.

3-1. بینامتنیت

پود »از پیش  بینامتنیت، وابســــته به انگاره‌های شــــبکه، بافت و منســــوجی )متنی( درهم‌تنیده از تارو

نوشــــته«ها و »از پیش خوانده« هاســــت؛ بنابراین، هر متنی معنای خود را از رابطه‌اش بــــا دیگر متون دارد 

)آلن، 1389، ص17(. آثــــار ادبی در فضای ذهنی و انتزاعی شــــکل نمی‌گیرد. در مجموع، آثار ادبی بر اســــاس 

نظام‌ها، رمزگان، و سنت‌های ایجادشده توســــط آثار ادبی پیشین بنا می‌شــــود؛ بنابراین متن‌ها، فاقد هرگونه 

معنای مستقل هستند )همان، ص11(.

: فرکلاف دو نوع بینامتنیت را برشمرده است که عبارت‌اند از

یح ؛  الف. بینامتنیت صر
ب. بینامتنیت سازنده .

ئم  یح بر بــــه‌کارگیری متون دیگــــر در یک متن به‌صورت مســــتقیم مانند اســــتفاده از علا بینامتنیت صر

نقل‌قول و مانند آن اشــــاره دارد. بینامتنیت ســــازنده بر مفهومی وسیع‌تر دلالت دارد و نشــــانگر تأثیر محتوایی 
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گفتمان‌های دیگر در متن اســــت. این نوع بینامتنیت، بیناگفتمانیت نامیده شده است. این مفهوم هنگامی 

معنا پیدا می‌کند کــــه گفتمان‌ها و ژانرهای مختــــلفی در یک رخــــداد ارتباطی واحد با یکدیگــــر مفصل‌بندی 

، نمی‌توان متنی  می‌شوند )یورگنســــن و فیلیپس، 1389، ص128(. بدون کمک و اســــتفاده از متن‌های دیگر

نوشت؛ خطیب نیز از فضای فکری و فرهنگی پیرامون خود متأثر اســــت و برای قوّّت‌بخشیدن به سخنرانی 

خــــود از مفــــاهیم دینی و فرهنگی اســــتفاده می‌کند. اســــتفاده از گفتمان‌های پیشین، به شــــکل مســــتقیم یا 

غیرمستقیم انجام می‌شود. حجّّاج در بخش میانی خطبه سوگند یاد می‌کند که مانند عصا شما را پوست می‌کنم 

مکّنّإف  و ســــوگند یاد می‌کند که تهدید‌هایش را انجام خواهد داد و از این آیه در سخنرانی اســــتفاده می‌کند: »

ذََاقََهََا 
َ
هِِ فََأَ نْْعُُمِِ اللَّ�َ

َ
فََرََتْْ بِِأَ

َ
انٍٍ فََكَ

َ
زْْقُُهََا رََغََدًًا مِِنْْ كُُلِّ�ِ مََكَ تِِهََيا رِِ

ْ
ةًً يََأْ يََةًً كََانَتَْْ آمِِنََةًً مُُطْْمََئِِنَّ�َ ا قََرْْ

ً
هُُ مََثََلً کالِِه وََضََرََبََ اللَّ�َ

َ
لَ

خََوْْفِِ بِِمََا كََانُُوا يََصْْنََعُُونََ« )نحل/ 112(. منظور حجّّاج این بوده است که چون شما کفران 
ْ
جُُوعِِ وََالْ

ْ
هُُ لِِبََاسََ الْ اللَّ�َ

نعمت کردید، خداوند شما را به فقر و گرفتاری و بحران دچار کرد.

کید نمود که اهل عراق  گاهی‌بخشی و هشــــدار استفاده نموده اســــت و تأ در حقیقت حجّّاج از آیه برای آ

ســــزاوار کیفر و عقوبت هســــتند. مخاطبی که این گفتمان حجّّاج را ببیند، به دلیل اســــتنادهای قــــرآنی آن را 

می‌پذیرد و نمی‌تواند در برابر آن موضع بگیرد. اســــتفاده از آیه قرآن در میانه خطبۀ حجّّاج بن یوسف نشانگر 

یح است. حضور گفتمان‌های موجود در خطبه است. و از نوع بینامتنیت صر

همچنین در خطبه‌ای که برای اهل کوفه ایراد کرد گفت: »زعمتم أنی ســــاحرٌٌ و قد قــــال الله تعالی و لایفلح 

الساحر و قد آفلحت و زعمتم أینّی أعلم الاســــم الکبر فلم تقابلون من یعلم مالاتعلمون«؛ »شما پنداشتید که من 

جادوگر هستم. درحالی‌که خداوند فرمود: جادوگر رستگار نمی‌شود درحالی‌که من رستگار شدم و پنداشتید که 

نم؛ پس چرا با کسی که می‌داند و شما نمی‌دانید می‌جنگید؟« )صفوت، 1933، ص281(.  من اسم اعظم را می‌دا

یح است:  حجّّاج در این خطبه از آیۀ 69 سوره طه استفاده نموده اســــت که به‌صورت مستقیم و بینامتنیت صر

تَىَ« )طــــه/۶۹(. حجّّــــاج از 
َ
احِِرُُ حََيْْثُُ أَ ا يُُفْْلِِحُُ اسَّل�َ

َ
مََا صََنََعُُوا كََيْْدُُ سََاحِِرٍٍ وََلَ

قََفْْ مََا صََنََعُُوا إِِنَّ�َ
ْ
قِِ مََا فِيِ يََمِِينِِكََ تََلْ

ْ
لْ

َ
»وََأَ

محتوای قرآن برای افزودن بار معنایی و افزایش تأثیر بر مخاطبان استفاده کرده است. با لحن سرزنشی و توبیخی 

شروع به صحبت کرده است و این از وجود گفتمان‌های دیگر در خطبه حکایت دارد.

4. تحلیل گفتمان انتقادی حجّّاج بن یوسف در سطح تبیین

بان برای تولید متن و رابطه  مراد از تبیین، بیان چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات موجــــود در آن ز
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متن با گفتمان‌های موجود در جامعه اســــت. تبیین، گفتمان را به‌عنوان کنشــــی اجتماعی توصیف می‌کند و 

نشــــان می‌دهد گفتمان در بازتولید ســــاختارها چه تأثیری می‌گذارد. در ســــطح تبیین، رابطۀ میان گفتمان با 

سیاست و قدرت در اشکال مختلف آن تبیین می‌شود. هدف اصلی تحلیل در این سطح، پاسخ به این پرسش 

یت ســــاختارهای قدرت است یا در پی  اســــت که گفتمان موجود در پی حفظ وضعیت موجود سیاسی و تقو

تغییر وضعیت موجود است )فرکلاف، 1989، ص166(. بنا بر عقیدۀ فرکلاف سطح تبیین، سطحی است که 

ادامه‌دهندۀ تفسیر است )فرکلاف، 1379، ص245 تا 250(. به طور خلاصه در سطح تبیین از نظر فرکلاف 

مفاهیمی مانند قدرت، ایدئولوژی، هژمونی و بیگانه‌سازی بررسی و تحلیل می‌شود.

4-1. ایدئولوژی و قدرت

ایدئــــولوژی و قــــدرت از مفــــاهیم بنیادین در تحلیــــل گفتمــــان انتقادی به‌ حســــاب می‌آینــــد. متون در 

یکی ســــاخت‌مند شــــده‌اند. این   از لحاظ ایدئولوژ
ً
بان‌شــــناسی انتقــــادی، در هر بافتی که باشــــند، حتمــــاً ز

بان« می‌توانند  یکی »ز یکی »متون« و ســــاخت ایدئولوژ یکی اعم از ساخت ایدئولوژ ساخت‌های ایدئولوژ

به ســــاخت‌های اجتماعی و فرایندهایی مربوط شــــوند که سرچشــــمۀ اصلی متون خاص هســــتند )همان، 

یــــف ایدئــــولوژی آمده اســــت: ایدئولوژی دســــتگاهی از ایده‌هاســــت کــــه جهت‌دهنده و  ص123(. در تعر

معنادهنده به عمل بشری است )آشوری، 1377، ص213(.

ــــهُُ بین یدیه، فََعََجََم عیدانها،  ید: »�نَّإَ امیرالمؤمــــنین‌ أطال الُلهُ بقاءهُُ‌ نََثََرََ کنانِِت� حجّّاج در خطبه‌اش می‌گو

…« )زکی صفــــوت، 1953، ج2، ص290(. خطبۀ حجّّاج گفتمانی سیاسی اســــت که به 
َ
فََوََجََدََنی أمرّّها عُُوداَ

یان و در  یت ســــاختار قدرت و ایدئولوژی موجود کمک و از حاکمان بنی‌امیه و حکومت امو بازسازی و تقو

تثبیت قدرتشان دفاع می‌کند. او با این کار قصد دارد گفتمان خود را بر مبنای حکم و در طول اوامر خداوند و 

یک و آموزه‌های نظری  دین اسلام مطرح سازد که عامه مخاطبان آن را قبول دارند. بدین ترتیب، باور ایدئولوژ

درونی می‌شود. حجّّاج بن یوســــف، ادعا می‌کند عبدالملک از جانب خداوند سرور مؤمنان است؛ بنابراین 

مردم حق اعتراض ندارند؛ چون اعتراض آنان به حکومت، اعتراض به ارادۀ خداوند است.

4-2. هژمونی

هژمونی یا اقتدار به معنای نفوذ یک گروه اجتماعی بر گروه دیگر است(Joseph, 2002, p. 8) ؛ به این معنا که 

گروه مسلط، نگرش خود را به جهان و انسان و روابط اجتماعی سرایت دهد و گروه تحت سلطه باید این نگرش را 
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به‌عنوان بخشی از نظم طبیعی جهان بپذیرد )حسینی زاده، 1383، ص183؛ عبید، 2005، ص61 تا 62(. اگر یک 

گفتمان بتواند در مردم باورهایی ایجاد کند که بر اساس آن به‌طور غیرمستقیم اعمالشان را چنان کنترل کند که به 

یب دهد. در این  یق گفتار و نوشتار فر ین وجه منافعش را تأمین کنند، با موفقیت توانسته است آن‌ها را از طر بهتر

حالت، اغلب اصطلاح »هژمونی« به کار می‌رود. این اصطلاح بر رهبری، اقتدار و سلطۀ یک گروه دلالت دارد؛ 

یکی نیز دلالت می‌کند. قدرت  نه فقط از جنبۀ اقتصادی، بلکه در تمام جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژ

هژمونیک، مردم را به انجام اعمالی وادار می‌کند که گویی این اعمال، طبیعی، عادی یا مبتنی بر توافق بوده است. 

هیچ فرمان، درخواست یا حتی پیشنهادی نیز لازم نیست )آقاگل زاده، 1385، ص100(. 

حاکمان در گذشته از خطبه به‌عنوان وسیلۀ تبلیغی استفاده می‌کردند. خطبه باعث استفاده از ظرفیت 

یق شــــنوندگان  تأثیر کلام و اقناع‌کردن مخاطب می‌شــــود )ابوزهــــره، 1944، ص1(. حجّّاج برای تهدید و تشو

ةًً  يََةًً كََانََتْْ آمِِنََةًً مُُطْْمََئِِنَّ�َ  قََرْْ
الًا
ُ مََثََ

کاهلِِ وََضََرََبََ ا��للَّهُ
َ
از ثواب و مجازات قرآنی بهره جسته و گفته اســــت: »فنّّإکم لَ

ــــا كََانُُوا يََصْْنََعُُونََ«  َ وْْفِِ بِمَ� َ
�لْخَ
وعِِ وََا ُ

�لْجُ
ــــاسََ ا ُ لِِب�

ذََاقََهََا ا��للَّهُ
َ
ِ فََأَ

ــــمِِ ا��للَّهِ نْْع�
َ
ِ مََكََانٍٍ فََكََفََرََتْْ بِِأَ

�لِّ
ــــنْْ كُُ تِِيَهَا رِِزْْقُُهََا رََغََدًًا م�

ْ
يََأْ

)نحل/ 112(. او برای تثبیت حکومت اموی در ذهن مخاطبان از مفاهیم دینی اســــتفاده کرده است؛ چون این 

ید: یــــشه داشته اــــست و به‌راحتی آن را می‌پذیرفتند. در بخــــشی از خطبه می گو  مفاهیم در دل‌وجان مردم ر

هُُ، و هدمت 
ُ
 سََــــکََفت دمُُهُُ، و أنَهَبََت مالُ

الّا
»و إنی أقســــم بالله لا أجدُُ رجلاً تخلف بعد أخذ عطائهِِ بثلاثهِِ ایام ا

منزله« )زکی صفوت، 1953، ج2، ص291(.  یکی از روش‌های حجّّاج در این خطبه، القای رعب و وحشت 

در جان‌ودل و روان شنوندگان است. او با استفاده از کلماتی که بار معنایی وحشت‌انگیز دارند، شنوندگان را 

از عاقبت امور می‌ترساند و با این روش تلاش می کرد که بر آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی پیروز شود. نوع 

انتخاب کلمات، جملات و عبارات حجّّاج در این خطبه هدف‌دار و نشانگر تمایلات سیاسی وی در جهت 

حکومت اموی است.

تولید معنا و تثبیت آن یکی از ابزارهای مهم گفتمان‌ها برای کسب قدرت و ایجاد ثبات در روابط قدرت و 

استمرار هژمونی است )کســــرایی و پوزش شیرازی، 1388، ص350(. این مهم در نامۀ 53 حضرت علی؟ع؟ 

یق تولید معنا و برجسته سازی آن و ایجاد  به مالک اشتر به کار رفته است. در این نامه گفتمان حضرت از طر

ةََ  َ �حْمَ بََكََ ال�رََّ
ْ
شْْــــعِِرْْ قََلْ

َ
اجماع در سایه استیلای هژمونیک بر سراسر جامعه، طبیعی ومقبول همگان است: »وََ أَ

كََ يفِي 
َ
خٌٌ لَ

َ
ا أَ ــــمْْ صِِنْْفََانِِ إِِ�مََّ ُ هُُمْْ فََإِِ��نَّهُ

َ
كْْلَ
َ
ُ أَ  تََغْْتََ�نِمُ

ً
اًي  ضََارِِ

ً
مْْ سََبُُعاً ِ �يْهِ

َ
ــــ�نََّ عََلَ  تََكُُون�

الَا
مْْ وََ  ِ طْْفََ �بِهِ

�لُُّ
مْْ وََ ال ُ

�
ةََ لَهُ حََ�بََّ َ ةِِ وََ ا�لْمَ عِِ�يََّ لِِل�رََّ
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قِِ« )نهج‌البلاغه، نامه 53(؛ اما حجّّاج در خطبه خود با انواع ترفندهای زبانی، 
ْ
لْ َ
�لْخَ
كََ يفِي ا

َ
ا نََظِِرٌٌي لَ نِِي وََ إِِ�مََّ ِ ال�دِّ

یق اعمال قدرت میسر می‌کند. شکل گیری گفتمانش را تنها از طر

4-3. غیریت و بیگانه‌سازی

یت و بیگانه‌سازی است و نشان‌دهندۀ  یۀ گفتمان منوط به آن است، غیر یکی از مفاهیم مهمی که فهم نظر

مرزبندی‌های سیاسی پدیدآورندگان گفتمان با قدرت‌های رقیب اســــت؛ به این منــــظور از ضمیرهای »ما« و 

»شما« و... اســــتفاده می‌شود تا مرزبندی‌های سیاسی بیان شــــود. حجّّاج بن یوسف به‌عنوان نمایندۀ حکومت 

بنی‌امیه در کوفه از این مفهوم اســــتفاده کرده است. در این قســــمت از متن، ضمایر من و شما در خطبه حجّّاج 

نّّألَأکم طالما أوضعتم فی الفتن، و 

مشخص شده است تا این مرزبندی نشان داده شود: »ینّیإ والله یا اهل العراق، 

 الغ�یِِّ و نّّإ امیرالمؤمنین أمرنی بإعطائکم أعطیاتِِکُُم …«.
َ اضطجعتم فی مراقد الضّّلالِِ، و سننتم سُُنَنَ�
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نتیجه‌گیری � 

یر  یۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بحث‌وبررسی شد و نتایج ز خطبۀ حجّّاج بن یوسف بر اساس نظر

حاصل شد:

یک  • در بررسی خطبۀ حجّّاج در مرحلۀ توصیف متن، روشن شــــد که در این خطبه، واژگان بار ایدئولوژ

یادبودن نســــبت جمله‌های مضارع )24 مورد( به ماضی )20 مورد( بیانگر اهمیت  و کنایی و استعاری دارند. ز

وضع حال و آینده در ذهن ســــخنران و بازتاب‌دهنده مصمم‌بــــودن او برای اجرای تهدیدهای خود اســــت. 

همچنین اســــتفادۀ کمتر از جملات مجهول )2 مورد( نســــبت بــــه جملات معلــــوم )46 مورد( همین موضوع را 

یرا با اســــتفادۀ از جملات معلوم، اعمال را به انجام‌دهندهٔٔ مســــتقیم آن نسبت می‌دهد و ترسی  کید می‌کند؛ ز تأ

از آوردن نام فاعل عبارات نــــدارد، چون از سوی قدرت حاکم حمایت می‌شــــود. از جملات اسمیه )16 مورد( 

کیدی بیشتری نسبت به جمله‌های فعلیه دارند برای اقناع شنوندگان نسبت به موضوعات مختلف  چون بار تأ

یژه ضمیر »کُُم« در  در زمان‌های گذشــــته، حال و آینده استفاده شده اســــت. اســــتفادۀ بسیار از ضمایر به‌و

خطبه، مخاطب را وادار می‌کند که به موضوع سخنرانی توجه و بر آن تمرکز کند. همچنین تکرار واژه‌هایی مانند 

ینی می‌کنــــد. از دیگر عناصر  »اما والله، انی والله، انی أقســــم بالله« در انســــجام واژگانی این خطبه نفش آفر

 ،» انسجام، هم‌آیی است که در این خطبه شامل کلماتی است که ترس و ارعاب را القا می‌کنند؛ مانند: »الشر

»مجاربه«، »لأضربتکم«، »هََدََمت«.

یح،  • بُُعد تفسیری در این خطبه، حضور گفتمان‌های دیگر در خطبه اســــت. حجّّاج از بینامتنیت صر

یعنی از آیات قرآن و مفاهیم دینی استفاده کرده است و مخاطب به دلیل استناد قرآنی نمی‌تواند در برابر حجّّاج 

موضع بگیرد؛ لذا حجّّاج توانســــت از فضای فکری و فرهنگی پیرامون خود اســــتفاده کنــــد. از لحاظ بافت 

موقعیت زمانی و مکانی این خطبه در جوی از فشــــار سیاسی اموی بیان شده اســــت و حجّّاج با روش‌های 

مختلف سیاسی، مانند تهدید و ارعاب تلاش کرد مردم را بــــه پیروی از دیدگاه سیاسی حکومت بنی‌امیه وادار 

کند. از طرفی وضعیت اجتماعی نابسامان کوفه در زمان ایراد خطبه، ایجاب می‌کرد که وی از تهور و بی‌باکی و 

بی‌رحمی استفاده کند تا اوضاع کوفه را کنترل کند و بار دیگر برای بیست سال حکومت بنی‌امیه را برقرار کند.

• در ســــطح تبیین، روشــــن شــــد که حجّّاج بر طبق نظر فرکلاف از مفاهیمی مانند ایدئولوژی، قدرت، 

یک از واژۀ »امیرالمؤمنین« در خطبه‌اش استفاده  هژمونی و بیگانه‌سازی بهره برده اســــت. از جهت ایدئولوژ
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کرده اســــت. حجّّاج ادعا می‌کند عبدالملــــک از جانب خداونــــد، سرور مؤمنان اســــت؛ بنابراین مردم حق 

اعتراض ندارند، چون اعتراض آنــــان به حکومت، اعتراض به ارادۀ خداوند اســــت. حجّّــــاج برای این که 

مرزبندی‌های سیــــاسی را بیان کند، به‌عنوان نمایندۀ حکومــــت بنی‌امیه در کوفه از ضمایــــر »نحن« و »أنتم« 

استفاده نموده است. مفهوم هژمونی در خطبه او با اصطلاحاتی مانند »سفکت«، »أنهبت«، »هدمت« دیده 

می‌شود که نشان از اقتدار و ســــلطه دارد. این واژگان بار معنایی وحشــــت‌انگیز دارند و باعث القای رعب و 

وحشت در دل مخاطبان می‌شود.

یت  • از تحلیل خطبه‌های حجّّاج می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که وی به‌عنوان فرماندار اموی به تقو

یان پرداخته است و با اســــتفاده از ابزارهای سیاسی مختلف، مانند  دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی حکومت امو

یب،  تهدید به مرگ، ارعــــاب، تهمــــت‌زدن، خواروخفیف‌خواندن مردم، مخاطبانش را از نظر شــــخصیتی تخر

یق ســــلطه خود را  و احســــاس حقارت، کم‌ارزش‌بودن، ناامیدی و تــــرس را به آنان القــــا می‌کرد تا از این طر

یان تأمین کند. هدف خطب حجّّاج از منظر تحلیل گفتمان انتقادی،  مستحکم و امنیت را برای حکومت امو

یت جایگاه سیاسی طبقه حاکم بوده است. حفظ وضعیت سیاسی موجود و تقو
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تحليل الخطاب النقدي لخطبة الحجّّاج بن يوسف وفق نموذج فيركلاف 

إبراهيم فلاح  1  

جواد معين 2 

الملخص � 

يهدف لىإ الكشف عن يكفية  ية تحليل الخطاب، و يُُعدّّ تحليل الخطاب النقدي أحد الفروع الأساســــية لنظر

ية. يتجاوز هذا  تشكّّل خطابات الســــلطة من خلال تفكيك الطبقات الخفية للغة في النصوص المكتوبة والشفو

ية والصرفية، ليشمل السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي يُُنتج فيه الخطاب. تعتمد  المنهج العناصر النحو

هذه الدراسة المنهج الوصفي_التحلليي، وتتناول خطبة الحجّّاج بن يوسف الثقفي من خلال نموذج نورمان فيركلاف 

في تحليل الخطاب النقدي. الهدف الأساسي من هذا البحث هو دراسة نصّّ قديم في ضوء مفاهيم "التحليل النقدي 

ية فیركلاف في التحليل النقدي  للخطاب" بوصفه منهجًًا حدثًًيا في تحليل النصوص. ومن أجل ذلك، تم اعتماد نظر

ية. فعلى مستوى  للخطاب لتحديد الوظائف ايلأديولوجية لخطبة الحجّّاج بن يوسف في علاقتها بالبُُنى السلطو

، تم تحليل الســــياق الموقفي للخطاب  ية للخطبة؛ وعلى مســــتوى التفسير الوصف، تّمّت دراســــة الخصائص اللغو

والتناصّّ؛ وأما على مستوى التفســــير العميق، فقد تّمّ بحث مكانة الخطبة ضمن البنية السياسية لعصر بني أميّّة. 

يكد  وتُُظهر نتائج البحث أنّّ الحجّّاج، على مســــتوى الوصف، استخدم المجاز والاســــتعارة والكناية والقََسََم والتأ

 ، إبراز حزمه في السيطرة على الأوضاع. أما على مستوى التفسير والتكرار وتلازم الألفاظ في سبيل توضيح أفكاره و

يز  يم لتعز ئم، كما استعان بالمفاهيم الدينية وآيات القرآن الكر ير السياق القا يح لتصو فقد استفاد من التناصّّ الصر

يب في  خطابه. وعلى مستوى التفسير العميق، ساهم باستخدام مفاهيم مثل ايلأديولوجيا والسلطة والهيمنة والتغر

إعادة إنتاج بنية السلطة وايلأديولوجيا السائدة، كما دافع عن حُُكّّام بني أميّّة في سعيهم لتثبيت سلطتهم. يز و تعز

يات الخطاب، الحجّّاج بن يوسف، العصر الأموي. الکلمات الرئیسیة: تحليل الخطاب النقدي، فيركلاف، مستو
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A Critical Discourse Analysis of Ḥajjāj ibn Yūsuf’s Sermon Based on 
Fairclough’s Model

Ebrahim Fallah1 1
Javad Moein 2

 

� Abstract
Critical Discourse Analysis (CDA) is a significant branch of discourse theory that explores the 

hidden layers of language in written and oral texts to reveal how power discourses are constructed. 
Modern CDA, in addition to analyzing the syntactic and morphological elements that constitute a 
sentence, also includes metatextual elements such as situational, cultural, and social contexts. This 
research employs a descriptive-analytical methodology to conduct a critical discourse analysis of 
Ḥajjāj ibn Yūsuf’s sermon, based on Fairclough’s theoretical framework. The main goal of this study 
is to examine an ancient text through the lens of critical discourse analysis as a modern approach to 
textual analysis. To this end, Fairclough's model is applied to identify the ideological functions of Ḥajjāj's 
sermon in relation to power dynamics. At the descriptive level, the linguistic features of the sermon are 
examined; at the interpretive level, the situational context and intertextuality; and at the explanatory 
level, the sermon’s position within the political structure of the Bani-Umayya era.

The findings indicate that at the descriptive level, Ḥajjāj employs rhetorical devices such as 
metonymy, metaphor, allusion, oath, emphasis, repetition, and word collocation to convey his 
intentions and assert control. At the interpretive level, he utilizes explicit intertextuality to frame the 
current context and draws upon religious concepts and Quranic verses to reinforce his speech. At 
the explanatory level, he contributes to the reinforcement and reconstruction of existing power and 
ideological structures through the use of concepts such as ideology, power, hegemony, and alienation, 
thereby defending the Umayyad caliphs in consolidating their authority.

Keywords: Critical Discourse Analysis (CDA), Fairclough, Discourse Levels, Ḥajjāj ibn Yūsuf, 
Bani-Umayya Era.
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